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ي نيتحقق علم د يچگونگ
  فرهنگستان منظر از

  25/2/1391تاريخ تأييد:   17/9/1390تاريخ دريافت: 
  *زاده مهدي قربان   ______________________________________________  

  چكيده
برانگيز است. ايـن بحـث   يكي از مباحث فلسفي جنجال» علم ديني«بحث 

- انديشه توليد علـم و جنـبش نـرم   طرفداران و مخالفان جدي دارد. طرح 
افزاري مقام معظم رهبري در ميـان نخبگـان حـوزه و دانشـگاه، بـه بحـث       

نظـران  اي كه برخي از صاحب به گونه ؛بخشيد اي علم ديني جوشش ويژه
حوزه و دانشگاه كه در اين باره نظرات روشني نداشتند، تصـميم گرفتنـد   

كننـد. نويسـنده در ايـن     تـر  موضع خود را با نوشتن كتاب و مقاله روشـن 
چگونگي تحقق علم دينـي از منظـر اسـتاد    «مقاله بر آن است تا به بررسي 

  بپردازد.» محمدمهدي ميرباقري

                                                       
  شناسي.ارشد رشته دين سطح چهار حوزه علميه و كارشناس *
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نظران بحث علـم دينـي اسـت كـه در مراكـز      استاد ميرباقري يكي از صاحب
و كتابي نيـز   ها كند. جزوه مي ي خود را تشريحها علمي حضور يافته، ديدگاه

  باره وجود دارد. اين از ايشان در
داري ارزشـي علـم، نظـام فكـري و     علـم دينـي، علـم سـكولار، جهـت     : واژگان كليـدي 

  تحقيق. روش
  

  مقدمه
تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي تصوري كه درباره نسبت علم و ديـن وجـود   
داشت، اين بود كه چنانچه عالم و كارشناس، متدين باشد، علم كـار خـود را بـه    

نـدارد.   دهـد؛ زيـرا ديـن مبـين اسـلام بـا علـم، هـيچ دشـمني          مي درستي انجام
حداكثرش نيز اين بود كه خواستار طرد و حذف برخي نظريات بود و در مقابـل  
مفاهيم ديني قرار داشت؛ ولي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ديـدگاه جديـدي   

يقي در رابطه ميان علم و دين مطرح شد. طرفداران اين نظريه نـو، متوجـه حقـا   
علم دينـي  طبعاً  شدند. اينها دريافتند كه دين، نظام ارزشي خاص خود را دارد و

دار حكومـت و رهبـري   طلبد؛ به عبارت ديگر، اسلام عهـده  مي ويژه خود را نيز
خواهد در امور خرُد و كلان جامعه دخالت كند  مي توسعه اجتماعي شده است و

انقلاب، به دنبال مديريت توسـعه  و اينها را به سمت و سوي غايتي هدايت كند. 
و تعالي در مقابل تمدن غرب است و به سرعت نيز از مرزهاي خود عبور كرده، 

اي منطقي، انقلابي كه بـه دنبـال    به گونهي جهاني اثرگذار شده است. ها بر عرصه
است و در مقياس مسائل جهاني اثرگذار است، بايد بتوانـد نسـبت   » تمدن ديني«

  د، توسعه آنها و مسائل كلان، طرح داشته باشد.ي خوها به آرمان



 

141  

نقد
ب 

كتا
  /

ونگ
چگ

 ي
م د

 عل
قق

تح
 يني

تان
گس

رهن
ر ف

منظ
از 

  

ي هـا  رويكرد نخسـت معتقـد بـود، علـم ابـزاري در خـدمت ايـدئولوژي       
گفتند عالمِ مهذّب تربيت كنيد و ميـان فقـه و كارشناسـان،     مي متفاوت است.

تعامل ايجاد كنيد تا از تعامل علمي ايـن دو، كاركردهـاي علمـي در خـدمت     
  رند.ي ديني قرار بگيها ارزش

شود؛ زيرا تنافي  نمي اما رويكرد دوم معتقد بود مشكل تنافي علم و دين حل
ويژه در حوزه علوم انساني، در ذات اين علم است. اينها متوجه شدند  با دين، به

اشكال دارند. نظام روش تحقيق بايد به سمتي برود  ها ، منطقها كه فراتر از دانش
برسد. محصول تحقيقـات علمـي در حـوزه و دانشـگاه و     » وحدت رويه«كه به 
با  ها ي اجرايي بايد با يكديگر هماهنگ شوند، نه اينكه به وسيله انسانها دستگاه

 ميربـاقري،  ر.ك:رفتنـد ( » روش تحقيق«يكديگر تركيب شوند؛ بنابراين به سراغ 
  ).95ـ94ص، »ب«، 1389

حـداقلي و  «توان بـه دو طيـف    مي در مجموع، طرفداران انديشه علم ديني را
حـوزه علـوم   «بندي كرد؛ زيـرا برخـي علـم دينـي را فقـط در       تقسيم» حداكثري
اند و برخي ديگر، پا از اين فراتر گذاشـته، بـه علـم دينـي در     پذيرا شده» انساني

ديگر نيز براي علم ديني محدوديتي قائل نيستند علوم تجربي نيز معتقدند. برخي 
  دانند. مي »علوم انساني، تجربي و پايه«و گستره آن را اعم از 

  شناسي. مفهوم1
بـه اخـلاق، احكـام و عقايـد     صـرفاً   با تعريف معمول از دين كه ميرباقرياستاد 

تعريف شود مخالف است؛ زيرا اين نوع تعريف از دين با دين حداقلي سـازگار  
دانـد   مـي  است. ايشان دين را عبـارت از ولايـت الاهـي و جريـان رشـد انسـان      
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البته ولايت هم اعم از ولايت تكـويني و تشـريعي    .)102ـ101ص همان، ر.ك:(
است. به نظر ايشان، هر حقي كه هر مخلوقي دارد، بازگشت به تناسبات ولايـت  

و حتـي بـراي    كند. تمام حقوقي كه در نظام تشريع براي انسـان  مي معصومان
 همـو،  ر.ك:قرار داده شده، متناسب بـا آن حقـوق تكـويني اسـت (     ها غير انسان

  .)120، ص1385
  منظور از علم در اينجا، اعم از علوم تجربي، انساني و پايه است.

علوم تجربـي، انسـاني و پايـه    كردن  از علم ديني، ديني ميرباقريمنظور استاد 
در فرايند پيدايش علم است؛ به طوري كـه   تعبدشدن  است. به ديگر معنا، جاري

علم، حضور و سرپرستي دين از  شناختياجتماعي و معرفت ـ در فرايند تاريخي
، همو ر.ك:(و توليّ علم بر اين هدايت از سوي ديگر وجود داشته باشد  سو يك

  .)4ص، »الف«، 1386
علـم  شـدن   حضور و سرپرستي دين نسبت به علم، هميشه بـه معنـاي نقلـي   

ي ديني از منبع ها نيست. چرا كه گاهي ممكن است يك گزاره در فضاي معرفت
حتي اين گزاره هم اگر بخواهد در درون ؛ ولي ديني اتخاذ شود و وارد علم شود

علم به رسميت شناخته شود، در نهايت بايد از آن متد و عقلانيت تفسـير شـده،   
 سـازي، دخالـت  عقلانيـت  تبعيت كند. دين در فرايند پيدايش علم و از جمله در

  .)4ص همان،  ر.ك:(كند  مي
انگيزه، ايمـان و عمـل رابطـه برقـرار     ميان  بتواندبه هر طريق، علم ديني بايد 

نيـز دينـي،    هـا  كه گفته شد، بر اين اساس، بخشي از اين معرفـت نمايد. همچنان
  .)12، ص1383 همو، ر.ك:(بخشي نظري و بخشي تجربي خواهند بود 

در كنـار هـر    معنـا كـه   بديننيست.  ها به معناي تهذيب گزاره علمشدن  ديني
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هم نيست كه يـك   معنا بدينفرمول علمي رواياتي به عنوان تزيين بياوريم؛ و نيز 
ي علوم تحول ها ادبيات انضمامي به علوم اضافه كنيم و بگوييم كه بايد در فلسفه

اصـلاح و  «كـه همـان   ي مزبور است ها ايجاد گردد. بلكه منظور بالاتر از ديدگاه
ي هـا  فـرض دهد كه پـيش  مي باشد. روش تحقيق اجازه مي »تكامل روش تحقيق

منـد باشـند   ي تحقيق بايد نظامها ديني وارد تحقيق شود. البته در اين راستا روش
  .)112ص، »ب«، 1389 همو،  ر.ك:(

  شناختي استاد ميرباقري. مبناي معرفت2
استوار است؛ ولـي از آنجـا    اي شناسي ويژهبر معرفت ميرباقريي استاد ها ديدگاه

 ميربـاقري شناسي استاد ي معرفتها كه نويسنده در اينجا به دنبال واكاوي انديشه
  شود. مي اي گذرا بدان اشاره به گونهنيست، بدين لحاظ فقط 

معتقد بوده، رابطه ميان مفهـوم   *»اصالت فاعليت«در فلسفه به  ميرباقريآقاي 
داند، بلكه رابطه ميان مفهـوم و عـين را    نمي همانيو عين را مانند مطابقت و اين

داند؛ يعني به طور نسبي ميـان مفهـوم و عـين، ارتبـاط و      مي )Relative» (نسبي«
مبتنـي اسـت.    **»اصول انكارناپـذير «هماهنگي وجود دارد كه اين هماهنگي بر 

                                                       
امري وجودي است؛ ولـي بـه دليـل اينكـه ايشـان      » فاعليت«، هرچند ميرباقرياز منظر استاد  *

پذيرند و به آنها نقد اساسي دارند، فلسفه خـويش   نمي مباني فلسفه اصالت وجود و ماهيت را
 دانند. مي مبتني» اصالت ولايت الهي«و يا » اصالت فاعليت«بر  را
، اصـول انكارناپـذير گـاهي نسـبي اسـت و گـاهي مطلـق؛ اصـول         ميرباقرياز منظر استاد  **

 اند از: تغاير، تغيير و هماهنگي. انكارناپذير مطلق كه زيربناي نسبيت است، عبارت
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نجا تفاوتي ميان انواع مفاهيم، اعم از مفاهيم مـاهوي، مفـاهيم ثـانوي    ظاهراً در اي
» توليـدي «فلسفي و مفاهيم منطقي نيست؛ به همين دليل، اساساً معرفـت، امـري   

  ».كشفي«است و نه 
) Knowledge، نويسنده معتقد اسـت معرفـت (  ميرباقريدر توجيه ديدگاه استاد 

معرفـت حاصـل كـنش و واكـنش ميـان      واقعاً كشف نيست، بلكه توليد است؛ زيرا 
گـردد، عقـل عملـي، ايـدئولوژي و      مـي  مفهوم و عين است. در فهمي كـه حاصـل  

خـالص نـزد انسـان     به گونـه بيني حضور دارند؛ به عبارت ديگر، خود پديده  جهان
  گوييم معرفت، توليدي است و نه كشفي. مي رو، گردد؛ از اين نمي حاضر

  كردن علوم . ضرورت ديني3
مرتبط است. منظور » نظام فكري«، ضرورت علم ديني با ميرباقرير استاد از منظ

در علوم گوناگون اسـت كـه متقـوم بـه      ها از گزاره اي از نظام فكري، مجموعه
يكديگر بوده، هيچ تضادي بـا يكـديگر ندارنـد. ايـن انديشـمند بـراي اثبـات        

كنـد. وي معتقـد اسـت     مي آغاز» يكپارچگي فرهنگي«ضرورت نظام فكري از 
افراد برخوردار اسـت و هويـت مسـتقل دارد. البتـه     » تركيب حقيقي«جامعه از 

 »اعتبـاري «، طرد ديـدگاهي اسـت كـه تركيـب جامعـه را      ميرباقريمنظور آقاي 
است. پرسش قابل طـرح اينكـه آيـا    » فرهنگ«داند. يكي از ابعاد جامعه نيز  مي

تـوان   مـي  دي برخـوردار باشـد يـا   فرهنگ جامعه بايد از نظام و انسـجام واح ـ 
تلقي كرد؟ بـه   ها فرهنگ را بخشي دانست و هر حوزه را جداي از ساير حوزه

عبارت ديگر، آيا صحيح است بگوييم بخشي از فرهنگ جامعه به معارف ديني 
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توانـد   مـي  و بخش ديگر به فرهنگ تخصصي و فرهنگ علوم مربوط است كـه 
ر نظر ما مثبت باشد، در اين صـورت،  مستقل از فرهنگ معارف ديني باشد؟ اگ

تواننـد جـداي از    مـي  ي فرهنگي كـه در جامعـه وجـود دارنـد،    ها ساير عرصه
ي مسـتقلي باشـند و هـيچ تعـاملي بـا يكـديگر       ها يكديگر و به صورت جزيره

  ).5ص، »الف«، 1383 همو،  ر.ك:برقرار نكنند (
جامعـه وحـدت   گفته اين باشـد كـه اگـر     ي پيشها شايد منظور استاد از عبارت

واقعي دارد، پس فرهنگ نيز به عنوان بعدي از جامعه داراي وحدت واقعي است؛ از 
ي فرهنگي بايد با يكديگر هماهنگ باشند تا اين وحدت ضربه ها اين رو، همه بخش

براي اينكه معرفت دينـي آسـيب نبينـد، بايـد فرهنـگ      » جامعه ديني«در طبعاً  نبيند.
  شكل گيرد.» نظام فكري ديني«گ شود تا تخصصي با فرهنگ ديني هماهن

ي هـا  شود كه روش مي البته به اعتقاد ايشان، هنگامي نظام فكري واقعي ايجاد
  تحقيق علوم هماهنگ باشند.

درباره ديدگاه استاد، نويسنده معتقد است اهميت نظـام فكـري وقتـي بيشـتر     
بـه عبـارت    ات اجتماعي علوم توجه داشته باشـيم؛ تأثيرآشكار خواهد شد كه به 

آنهـا نيـز   طبعـاً   انـد كـه   ديگر، بدانيم بعضي از علوم به تكنولـوژي تبـديل شـده   
ي اجتماعي ها ريزياقتضائات فرهنگي خود را در جامعه دارند و بعضي به برنامه

 ات عميق خود را خواهند داشت. اين مسئلهتأثيرو حكومتي تبديل شده، باز هم 
است تـا همـه علـوم را بـر پايـه      » علم ديني«نيازمند » جامعه ديني«رساند كه  مي

بـر ايـن اسـاس،    طبعـاً   ايجاد كند.» نظام فكري ديني«وحي به وحدت برساند و 
نظام فكري ديني به فقه، اخلاق، كلام و فلسفه محدود نخواهد بود، بلكـه همـه   

  علوم حتي علوم پايه، جزئي از نظام فكري ديني خواهند بود.
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سامان يابند، دينـي خواهنـد بـود.    » لايت الهيو«پس اگر مفاهيم حول مفهوم 
خواهنـد   اي اگر مفاهيم توليدشده، به يكديگر متقوم نباشند، دچار همـان نقيصـه  

شد كه دين با مفاهيم سكولار در ميـدان عمـل، درگيـري دارنـد. اينجاسـت كـه       
  يابد. مي معنا» فكري  نظام«

  . اركان نظريه استاد ميرباقري درباره علم ديني4
دربـاره فراينـد تحقـق علـم دينـي، ذكـر        ميرباقريي بردن به منظور آقاي براي پ

  مطالب ذيل ضروري است.

  . شناخت و طرد علم سكولار4ـ1
 »علـم سـكولار  «كند، نقطه مقابل  مي از آن طرفداري ميرباقريعلم ديني كه آقاي 

)Secular Science (  ي علـم سـكولار بـراي    هـا  است؛ بنابراين شـناخت ويژگـي
  به مقصود ايشان ضروري است.بردن  پي

 بـا پديدارشـدن دوران مـدرن كـه بـه لحـاظ فرهنگـي        ميرباقريبه نظر آقاي 
ناميـد، علـم سـكولار نيـز      )Modernity Age(» مدرنيتـه «تـوان آن را دوران   مي

  متناسب با اين دوران رشد كرد.
به نظر اين انديشمند، علم مدرن در حـوزه اخـلاق نيـز وارد شـده، اخـلاق      

را » توسـعه «با خود را جايگزين اخلاق ديني كرده است. ايشان مفهـوم   متناسب
داند و معتقد است سرپرستي توسـعه، اخـلاق انسـاني را     مي ساخته علم سكولار

دهد و انسـداد روحـي و روانـي     مي را رشد ها دستخوش دگرگوني كرده، انگيزه
خلاقي دارد و كند. در حقيقت، علم مدرن نوعي پرورش ا مي نسبت به دنيا ايجاد
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كنـد؛ يعنـي مـدعي رهبـري      مي ي بشر را نيز متناسب با توسعه، رهبريها عاطفه
  ).10ـ9ص، »الف«، 1383ميرباقري،  ر.ك:توسعه عواطف است (

به دليل پيامـدهاي منفـي علـم سـكولار، اسـتاد معتقـد اسـت علـم مـدرن،          
ش نيـز  بوده، كارآمدي نـدارد و حاصـل  » يافتهجهالت توسعه«و يا » مركب جهل«

  توسعه در گمراهي بشر است.
شـد، از   مـي  گويد اگر قافله تمدن پيش از رنسانس متوقف مي وي به روشني

بـود.   تـر  برسد، بسيار بهتر و سعادتمندانه تافلرخوردگي الكترونيكي اينكه به لجام
كـردن انسـان در    علم سكولار جز اضطراب، ناامني، نفي كرامت انساني و منحـل 

 اي داري كننـد، نتيجـه  ري و اينكه كرامت انسان را خرج سـرمايه داتوسعه سرمايه
گونه نيست كه علم مدرن هيچ خدمتي بـه بشـريت نكنـد؛     نداشته است. البته اين

يي از هـا  توان گفت لايـه  مي زيرا كارآمديش براي كفر، خالص نيست؛ از اين رو،
  ).10، ص1386همو،  ر.ك:نورانيت در آن وجود دارد (

ين چالش در انقلاب اسـلامي ايـران، چـالش    تر اصلي ميرباقري،از منظر آقاي 
ي ديني و علم سكولار است؛ زيرا ميان اين علم و دين، هماهنگي ها ميان معرفت

  ).6، ص1381همو،   ر.ك:و سازگاري وجود ندارد (
 شدن علم سكولار را حذف نظام اسلامي از آن و يا بقاي استاد، نتيجه حاكم

داند؛ زيرا در اين صورت، محتوايش همان محتواي  مي »صورت ظاهري«صرفاً 
ي مدرن غيرديني و سكولار است كه فقط بـه نـام حكومـت دينـي     ها حكومت

گذاري دين بر فرايندهاي اجتماعي به سـمت صـفر   تأثيركند. در واقع  مي عمل
كند. البته در روند تدريجي، ساختارهاي كلان نيز تغييـر خواهـد كـرد     مي ميل

  ).9ـ8همان، ص  ر.ك:(
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به علم و دين از منظـر  معمولاً توان گفت،  مي ميرباقريدر دفاع از ديدگاه استاد 
 ي موجود ميان اين دو نيـز فقـط نظـري   ها شود كه تعارض مي عقل نظري نگريسته

يي خـود را از قيـد ايـن    هـا  باشد؛ به همين دليل، طرفداران علم ديني با توجيـه  مي
در حالي كه تعارض واقعي در ميدان عمل است. بايد ديد دهند،  مي تعارض نجات

توان كرد؛ بـه عنـوان مثـال، اينترنـت داراي      مي چه ها در ميدان عمل با اين تعارض
ي دينـي در تعـارض   هـا  كاركرد فرهنگي خاصي است كه در برخي موارد با ارزش

گـوييم   يم ـ توانيم جلوي موارد منفي را بگيريم، مي است. اگر گفته شود با مديريت
ات منفـي آن را  تأثيرتوان  نمي آساني پس اينترنت داراي كاركرد خاصي است كه به

  منفك كرد. اين مديريتي كه بخواهيم بر آن اعمال كنيم نيز نيازمند علم ديني است.
توان نزاع ميان علم و دين را تصوير كـرد؛ هريـك از    مي از زاويه ديگري نيز

اند، اگر اين دو با يكديگر هماهنگ نباشـند،   اتيرتأثيعلم و دين در جامعه داراي 
معمـولاً  شوند كه با توجه به اقبال عمومي علـم در جامعـه،    مي به تعارض منجر

مانـد و   مـي  گردد؛ پس فقط يك حالت باقي مي تر عرصه بر دين و دينداران تنگ
  آن اينكه علم از سوي دين مديريت شود تا تعارضي حاصل نشود.

  دين. عقل تابع 4ـ2
توان درباره نوع رابطه ميان عقل  مي ، دو ديدگاه عمدهميرباقرياز ديدگاه آقاي 

و دين مشاهده كرد: اول، عقل تابع دين باشـد، دوم، ديـن تـابع عقـل باشـد.      
البته شقّ سومي نيز قابل فرض است و آن اينكه نخست اصل حقانيت دين با 

اين شـق در قسـمت   عقل ثابت شود و سپس عقل در خدمت دين قرار گيرد. 
  شود. مي دوم توضيح داده
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يك ديدگاه معتقد است دين زيرمجموعه عقل است و در نهايـت، عقلانيـت   
كند؛ بنابراين دين بايد تابع  مي مستقل بشر، مسير حركت اجتماعي دين را تفسير

عقلانيت باشد، نه اينكه بر مسير عقلانيـت حـاكم گـردد؛ از ايـن رو، عقلانيـت      
زند؛ زيرا دين زاييـده عقلانيـت اجتمـاعي     مي يريت علوم را رقممستقل بشر، مد

است، نه حقيقتي فوق عقلانيت كه از عـالم بـالا و قدسـي آمـده باشـد. ادعـاي       
در اين باره قابل ارزيابي است؛ چون معتقد بودند دين تركيبـي از   ها ماركسيست

فلسفه و هنـر اسـت. در ايـن نظريـه هرچنـد ديـن و فلسـفه هـر دو محصـول          
شود؛ به عبـارت ديگـر، ديـن     مي اند؛ ولي فلسفه در مقياسي حاكم بر دين جامعه

چيزي جز تركيب فلسفه و هنر نيست؛ يعني انعكاس جهان در ذهن انسان تـوأم  
  ).97همان، ص ر.ك:شود دين ( مي با احساسات خيالي،

ديدگاه ديگر اينكه دين حقيقتي قدسي است كه ظهور ولايت خداوند متعـال  
ي انساني نازل شده است؛ از اين رو، احكام، اخلاق ها راي سرپرستي ارادهبوده، ب

شوند. جريان ولايت نور و سرپرستي  مي و اعتقادات، مرحله نازله دين محسوب
هدايت، اعم از حيات فردي و جمعي بشر است؛ پس دين، جريان ربوبيت الهـي  

دار يم، دين عهدهمعنا دانست در جهت تكامل حيات بشري است. اگر دين را بدين
  ).98همان، ص ر.ك:فلسفه و رهبري عقل بشر نيز خواهد بود (

  از ميان دو ديدگاه مذكور، به ديدگاه اخير معتقد است. ميرباقريآقاي 

  داري ارزشي علم. جهت4ـ3
ي دينـي، پـيش   ها معتقدند با توجه به حضور عقل عملي در گزاره ميرباقريآقاي 

رو، علـوم   ناي ـ صادق يا كاذب باشد، حق يـا باطـل اسـت؛ از     اي از اينكه گزاره
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دارند؛ يعني اگر علومي داريم كه در اصل بـه عمـل معطـوف اسـت، ايـن      جهت
معنا كه كارآمدي آنها يا در جهت گسترش   شوند؛ بدين مي علوم، ديني و غيرديني

ر عبادت است و يا اگر كارآمدي آن در جهت توسعه قرب باشد، دينـي و اگـر د  
؛ پـذيرد  نمـي  جهت خلاف آن باشد، ضدديني است. چنين علمي، صدق و كذب

پذيرد؛ بنابراين معيار حق و باطل مطرح است و نه صـدق و   مي حق و باطلولي 
  ).98همان، ص  ر.ك:كذب (

گاه خالي از جهت نيست؛ بر اين اساس، استاد معتقـد  از اين منظر، عقل هيچ
گرايش، توهم است. حتي هنگـامي كـه    بودن عقل فردي و جمعي از است بيرون

خواهد خود را از گرايش رها سازد، باز هم گـرايش دارد. اگـر گـرايش     مي عقل
  تغيير كند، داوري نيز تغيير خواهد كرد.

، تفلسف بايد بر پايه وحي باشد، در غير اين صـورت،  ميربـاقري به نظر استاد 
  رود. مي فلسفه راه را به خطا

خواهد براي خود نگـارگري   مي ي انبيا كاري ندارد واه فيلسوفي كه با آموزه
سـازد،   مي خواهد، فلسفه مي سازد و براي آن تصرفي كه خود مي كند و جهان را

خارج شده است. البته نه  اين فيلسوف در كار فلسفي خود از قرائت نبي اكرم
اينكه از ربوبيت خداوند متعال خارج شده باشد؛ زيرا شـيطان نيـز تحـت لـواي     

، همـو  ر.ك:ربوبيت الهي قرار دارد و فقط از ولايت الهـي خـارج شـده اسـت (    
  ).11، ص1383

  بودن هدايت ديني جانبه . همه4ـ4
باشد كه ديـن بـراي هـدايت     مي ميان همه طرفداران دين، اين مسئله مورد اتفاق

 ، هـدايت دينـي شـامل ابعـاد گونـاگوني     ميرباقريبشر آمده است. از منظر استاد 
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منحصر در اخلاق، شريعت و يا شكل كلي جامعه الهي نيسـت، بلكـه    شود و مي
  ي فردي، اجتماعي، سياسي و علمي با هدايت ديني مرتبط است.ها همه جنبه

 كنند اگر عقلانيت انسان را متقاعد كنند، هدايت دينـي اتفـاق   مي برخي گمان
د شود، بلكـه  تنها بايد عقل بشر متقاع افتد، در حالي كه براي هدايت ديني، نه مي

از دو مورد مذكور، همراهي قلـب نيـز    تر همراهي حس بشر نيز لازم است. مهم
ضرورت دارد. اگر حواس و علوم متقاعد شـوند؛ ولـي قلـب قـانع نگـردد، بـاز       

ي گوناگون بشر را تسخير كرده، بشـر  ها روند. انبيا ساحت مي راه خود را ها قلب
ي عـام  هـا  عقلانيت است كه انديشه ها . يكي از آن ساحتكردند مي را مديريت

شود و بايـد دينـي گـردد. البتـه انسـان مجبـور نيسـت         مي فلسفي از آنجا شروع
تواند عقلانيت سكولار را پذيرفته، بر پايـه آن،   مي عقلانيت ديني را بپذيرد، بلكه
كه اين كار را كرده است؛ ولـي ايـن دو فلسـفه و    تمدن سكولار بسازد؛ همچنان

 ســازند: يكــي تمــدن نــوراني و ديگــري ظلمــاني مــي ه تمــدنانديشــه، دوگونــ
  فرمايد: مي قرآن كريم در اين باره .)102ص، 1389 ب، همو،  ر.ك:(

كسـاني  »: الظُّلُمات إِلَى النُّورِ منَ الطَّاغُوت يخْرِجونَهم أَولياؤُهم كفَرُوا والَّذينَ«
 كه مستقل هسـتند، در حـالي   كنند مي خيال[كنند  مي كه ولايت االله را كفران

  .)257(بقره:  اندولايت طاغوت را پذيرفته ]كه
، دين قدرت مديريت علم را دارد؛ بنابراين علـوم  ميرباقرياز ديدگاه آقاي 

كـه مسـتقل از    اي فرهنگ و فلسفه ديني قرار گيرد، نه فلسـفه  تأثيربايد تحت 
شـدن علـم نيسـت، هرچنـد در نظـام       دين است. البتـه ايـن بـه معنـاي نقلـي     

اند. علوم نقلـي بايـد درون منظومـه معرفتـي،      تحقيقات، بعضي از علوم، نقلي
باشد كه علوم نقلي تـابع   اي هماهنگ با بقيه تعريف شوند؛ ولي نبايد به گونه
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اثرگذار بر منظومـه معرفتـي   ي ديني بايد جزء متغيرهاي ها شود، بلكه معرفت
  ).112همان، ص  ر.ك:بشر باشد (

  ساختن روش تحقيق علمي . ديني4ـ5
شـناختي فقـط دليـل بـراي دينـي و يـا       ي روانها ، تفاوتميرباقرياز نگاه استاد 

ي علمي نيست، بلكه ذات علم و روش آن نيز بايد متحول ها بودن گزاره غيرديني
شود بايد ارتباط ميان علم و  مي به علم نگريستهو ديني گردد. از اين زاويه وقتي 

حل شود؛ به عبارت ديگر، در ذات علم، دين لحـاظ شـود    اي دين به گونه ريشه
گيرد و همواره با ديـن تضـاد    نمي وگرنه علم به طور واقعي در خدمت دين قرار

  عملي خواهد داشت.
-اي  گونه ؛ بهاز اين ديدگاه، عرصه تفقه ديني بايد دستخوش تكامل جدي گردد

ي علـوم تجربـي و   هـا  ي ديني ناظر به تكامل اجتماعي باشـند. عرصـه  ها كه معرفت
ي نظري نيز بايد دچار تحولي جدي شوند و در واقع، علـم دينـي از علـوم    ها دانش

  ).12، ص1381 همو، ر.ك:پايه تا علوم كاربردي بايد توليد گردد (
يكــي از اقــدامات مهــم بــراي توليــد علــم دينــي،  ميربــاقريبــه نظــر آقــاي 

است. البته منظور ايشان اين نيسـت كـه فقـط    » روش تحقيق علوم«ساختن  ديني
كند؛ زيـرا ايـن مسـئله بخشـي از      مي خصوصيات رواني محقق در روش دخالت

اجتماعي اسـت   اي دخالت مورد توجه است. اساساً پيدايش روش تحقيق، پديده
  ).5ص، »الف«، 1386، همو  ر.ك:(

داند؛  مي گيري روش تحقيق مؤثرعوامل گوناگوني را در شكل ميرباقريآقاي 
 از جمله اين عوامل، بسترهاي تاريخي، اجتمـاعي و روانـي اسـت. ايـن عوامـل     
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 توانند بر مبناي تعبد به دين و يـا عـدم آن شـكل گرفتـه باشـند؛ از ايـن رو،       مي
  ).5ان، صهم  ر.ك:توانند ديني يا غيرديني باشند ( مي

را بـه سـه دسـته عوامـل     » روش تحقيـق «عوامـل مـؤثر بـر     ميربـاقري استاد 
كند. از نظر ايشـان،   مي تقسيم» عوامل فرهنگي«و » عوامل فلسفي«، »زيرساختي«

كننـد؛ ولـي    مـي  منـد اند كه آزمون و خطـا را قاعـده   عواملي» زيرساختي«عوامل 
كنند  مي كرده، آنها را مقنّني نظري كه در پيدايش نظريه علمي دخالت ها انديشه

و مواردي نيز كه از ناحيه عقل » عوامل فلسفي«آورند،  مي و از حالت ابهام بيرون
  اند.»عوامل فرهنگي«كنند،  مي عملي جامعه با فرد دخالت

انـد؛ بـه تعبيـر ديگـر، عوامـل       در عوامل زيرساختي، ديني و غيرديني مساوي
يني است؛ ولـي عوامـل فرهنگـي و    زيرساختي، قدر مشترك روش ديني و غيرد

  فلسفي، قابل ديني و سكولارشدن است (همان).
كردن علـم اسـت و    ممكن است اين اشكال پيش آيد كه موضوع بحث، ديني

اين مطلب چه ارتباطي به منطق و روش دارد؛ زيرا روش غيـر از دانـش اسـت.    
گـردد   مـي  ، علمِ مقـدمي محسـوب  »روش«نيز اين است كه  ميرباقريپاسخ آقاي 

  ).132، ص1390، ديگرانحسني و   ر.ك:(
كردن علوم و ايجاد نظام فكري پرداختيم. اگر  در آغاز مقاله به ضرورت ديني

به ضرورت مذكور رسيده باشيم، در اين صورت بايد بپذيريم كه بـراي سـاخت   
  علوم نيازمنديم.» روش تحقيق«كردن  نيز به ديني» نظام فكري«

  يهنقد و ارزيابي نظر .5
نقدهاي مطرح شده نسبت به نظريـه اسـتاد    ترين مهمدر اين قسمت، به برخي از 

  پردازيم. مي ميرباقري
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 ميربـاقري با حجه الاسلام والمسلمين  اي در مناظره مصطفي ملكيـان آقاي دكتر 
 الاسـلام  حجـت شركت جست و چند اشكال به نظريه ايشـان وارد كـرد. ضـمنا    

ــلمين ــاقري والمس ــاريخ ميرب ــا در ت ــي از  12/3/1384و 21/11/1383ي ه در يك
پردازي دفتر تبليغات اسلامي حضـور يافتنـد و ناقـدان محتـرم     ي نظريهها كرسي
ي ايشان پرداختند. ها به نقد ديدگاه ابراهيمحاجيو  معلميمسلمين الاسلام وال حج

ي سه تا هفـت را آقايـان   ها و اشكال ملكياني يك و دو از سوي آقاي ها اشكال
  مطرح كردند. ابراهيميحاجيو  معلمي

  داري تكنولوژي و نوع تغذيه معصومان. جهت5ـ1
  ؟كردند نمي كننده پرسيد مگر پيامبر از محصولات غذايي جامعه تناولاشكال

داري تكنولوژي و نوع تغذيه نبـي  جهتميان  در پاسخ ارتباط ميرباقريآقاي 
گفتند كه اگر الگوي كشاورزي ما الگوي كشاوزي مدرن باشد، هـم در   اعظم

حوزه تغذيه بشر، هم در حوزه سلامت روحي و هم در حوزه سلامت جسـمي،  
آن جـدا كـرد.    مـي شود. نبايد محصول را از الگـوي عل  مي بشر با مشكل مواجه

ده اين است كه اين محصول در كدام نظام علمي و كدام اتمسفر توليد ش ـ سؤال
را مشاهده كنـد   ها تواند ارتباط مي است؟ اگر انسان نگاه انتزاعي را كنار بگذارد،

  .)10ص، »الف«، 1386ميرباقري،   ر.ك:(

  . حضور اراده در داوري و اشكال تسلسل5ـ2
ي مـا  هـا  در داوري هـا  پرسد، كاملا روشـن اسـت كـه انگيـزه     مي كنندهاشكال
چـه نظـري و    - اشاره كردند در تمام علوم ميرباقريكه آقاي همچنان ؛ندمؤثر

كردنـد كـه مـا     تأكيدكند و  مي ي ما دخالتها در داوري ها ارزش - چه عملي



 

155  

نقد
ب 

كتا
  /

ونگ
چگ

 ي
م د

 عل
قق

تح
 يني

تان
گس

رهن
ر ف

منظ
از 

  

كنند،  مي ند كه حقانيت دين را اثباتا ييها روش فارغ از ارزش نداريم. گزاره
كنيـد، در   مـي  تانبراي مخاطب ها شما حتما با روشي اقدام به اثبات آن گزاره

تان در آن اثر داشت؟ اگر بگوييد آري، در اين صورت، يا انگيزهاين صورت آ
  د؟اي شما دچار تسلسل شده

  هم در جواب گفتند: ميرباقريآقاي 
در مقام معيارسـازي، عقـل نظـري بريـده از عقـل عملـي نيسـت؛ بنـابراين         

گردد. گرايش عمومي در بـاطن   ميي غالب اجتماعي برها معيارها به گرايش
امـا ايـن    ؛كنـد  مـي  فطري است كه در قضاوت حضور پيدا ، گرايشها انسان

 باشـد. وقتـي آفريـده    مـؤثر گرايشي نيسـت كـه ابتـدا اراده خودمـان در آن     
شـويم و هـيچ عقـل    شويم چنين نيست كه با يـك عقـل نظـري آفريـده      مي

عقـل   نداشته باشيم و هيچ گرايشي هم در ما نباشد و سـپس مـثلاً   اي عملي
د و در ما گرايش ايجاد شود. ما از آغـاز، موجـودي   نظري، خدا را اثبات كن

 داراي فطرت، ميل و گـرايش هسـتيم و ايـن دو متقـوم بـه همـديگر عمـل       
باشـد.   مـي  كنند. اين يك گرايش مشترك عمومي است كه به سمت حـق  مي

اينكـه   با توجه به؛ ولي اما گرايشي نيست كه اراده در آن حضور داشته باشد
كند، جهتي را براي هدايت تمـايلات خـود    مي اليتاراده انسان شروع به فع

 كند كه آن جهت اختياري بر كيفيـت فهـمِ اختيـاري انسـان اثـر      مي انتخاب
  كنند.   مي نظران اين را به عليت منتسبگذارد؛ اما صاحب مي

اما متعلق بـه اختيـار بشـر     ،داري وجود دارد، جهتميرباقرياز منظر آقاي    
پايگـاه تفـاهم   «معمـولاً  نيست، بلكه مربوط به مشـيت خـداي متعـال اسـت.     

دانند، لـيكن ايشـان آن را تركيبـي از     مي را فقط عقل نظري و عليت» عمومي
  .)10ص همو،  ر.ك:(داند  مي عقل عملي، عقل نظري و مشيت
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  . پذيرش نسبيت مطلق به سبب نفي تطابق و صدق و كذب5ـ3
گرايـي  امكان ندارد انسان، منكر صدق و كذب و مطابقت شده و دچـار نسـبيت  

شـود و هـر    مـي  رنـگ با نفي تطابق، حق و باطل در نظر بـي  مطلق نشود. اصولاً
، همـو  ر.ك:(تواند بگويد كه گرايش و اراده من در اين نظام حق است  مي كسي
  .)45ـ44، ص1389

تقسيم » نسبيت نسبي«و » نسبيت مطلق« در پاسخ نسبيت را به ميرباقريآقاي 
شان و نسبيت مطلـق وجـود نـدارد و خـود را     نظريهميان  اي ملازمه ه، گفتندكرد

  .)64، صهمان  ر.ك:(طرفدار نسبيت نسبي دانستند 

  . شكاكيت مطلق5ـ4
ماند، ايـن امـر بـه شـكاكيت      نمي كه تفسير دقيقي براي حق و باطل باقي جااز آن
  .)53، صهمان  ر.ك:(زند  مي دامن

فهم حق و باطل به شكاكيت منجر نگـردد، عقـل   اينكه  براي ميرباقرياستاد 
عقل نظري و عملي را تحت ربوبيت  كه چنانهم ؛زند مي عملي را با فطرت پيوند

كند. ايشان در جاي ديگر، عقل عملي را بر عقـل نظـري    مي خداي متعال قلمداد
  كند. مي مقدم

 تواند بعد عقل عملي در فطـرت خـويش را از   ينم كس به اعتقاد ايشان، هيچ
  .)62ـ61، صهمان  ر.ك:(ببرد ميان 

  . عدم تفاهم با ملحدان5ـ5
طبق نظريه محال است كه بتوان با ملحد تفاهم كرد؛ چراكه فهم بـراي او ممتنـع   

  .)47، صهمان  ر.ك:(است 
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تفاهم با ملحدان بر پايه عقل عملي است  كه دهد مي پاسخ ميرباقرياستاد 
كننده كل  زيرا فرد داراي اراده است. ربوبيت الاهي هماهنگ ؛و نه عقل نظري

دهـد در مقابـل اتمـام     نمـي  اجازه فرعونخداوند متعال به  خلقت است. مثلاً
 فهمد، وگرنه واقعا مي ،با پيامبر همراهي كرد فرعونحجت پيامبر بايستد. اگر 

در روز  حسـين پـس از سـخنراني امـام     عمـر سـعد  كـه  همچنان فهمد. نمي
، همـان   ر.ك:(گـويي   مي فهميم تو چه نمي عاشورا به آن حضرت گفت كه ما

  .)61ـ60ص

  اصل عقلانيتشدن  . مخدوش5ـ6
 ي نـور و ظلمـت بحـث لاقياسـيت مطـرح     هـا  پارادايمميان  ،بر اساس اين نظريه

اين دو مرجع نخواهـد بـود كـه    گردد. در اين صورت مرجع سومي خارج از  مي
اصـل   ؛ از ايـن رو بتوان اين دو را با هم مقايسه كرد و حق و باطل را معين نمود

  .)50، صهمان ر.ك:(عقلانيت قابل دفاع نخواهد بود 
گردنـد و   مـي ي مزبور بـه نظـام واحـد بر   ها پارادايم ميرباقرياما به نظر استاد 

ند؛ زيرا عالم يك خدا دارد و معنـاي دو جريـان نـور و ظلمـت     ا درون يك نظام
ثنويت نيست. اين دو جريان در دسـتگاه خلقـت، تحـت ربوبيـت واحـد اسـت       

  .)62، صهمان  ر.ك:(

  و فعاليت انساني ها . تفاوت آثار ناشي از علم به عنوان مجموعه گزاره5ـ7
اهي مقصـود مـا يـك    و گ ها از گزاره اي گاهي مراد از علم عبارت است از پيكره

بـه بـار    فعاليت انساني است. تفاوت اين دو معنا از علم، به دنبال خود آثـاري را 
از اقسام عوامل انساني هماننـد   متأثرخواهد آورد. علم به معناي فعاليت انساني، 
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صـراحت قابـل    . است؛ اما علم به معناي اول ممكن است بـه .طلبي وحسد، جاه
  .)51- 50، صهمان  ر.ك:(رديابي نباشد 

نـد كـه گويـا منظورشـان ايـن      كن مي بحث اي در پاسخ به گونه ميرباقريآقاي 
يعنـي   ؛است كه علم به معناي نخست با علم به معناي دوم گـره خـورده اسـت   

 :گويـد  مـي  ي انساني گسسـت. وي ها توان از اراده نمي را ها از گزاره اي مجموعه
است.  تر ه بيشتر و حضور آن فعالشود، آثار اراد مي سازي شروع آنجاكه مجموعه

شدت دخيل  ي انساني بهها رسد، نظام اراده مي آنجاكه نوبت به پردازش اطلاعات
  .)63، صهمان  ر.ك:(است 

  . علت عدم توليد علم ديني در ساليان گذشته5ـ8
از  -توان علـم دينـي را   مي ي خطور كند كه اگررخممكن است اين اشكال به ذهن ب

توليد كرد، چـرا طـي سـي سـال گذشـته بـدين امـر موفـق          -جمله با قرائت اخير
نبايـد انتظـار داشـت كـه      اي اند؟ پاسخ اين است كه از چنين نظريات بنيـادي  نگشته
و همفكرانشـان تـا محـدوده     ميربـاقري اسـتاد  اينكـه   جواب بدهد. ضـمن ساله  سي

به همدلي، همفكري و همكاري كنند و بقيه آن  مي اش اين نظريه را همراهي فلسفي
  ي مختلف بستگي دارد.ها ي رشتهها استادان حوزه و دانشگاه و فرهنگستان

به علم ديني از زاويه خاصي نگريسته است كـه   ميرباقريبه هر طريق، استاد 
كه ايشـان   اي اند، متفاوت است. به همين دليل، گسترهيي كه ديگران رفتهها با راه

گيرد با آنچه ديگران بـدان معتقدنـد، بسـيار متفـاوت      مي براي علم ديني در نظر
رسد اگر كسي از همين منظر به علم و ديـن بنگـرد، بـه همـين      مي است. به نظر

  اند.رسد كه ايشان بدن معتقد گشته مي اي نتيجه
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  گيرينتيجه
ديـن اسـت كـه     ةبرانگيـز در فلسـف  يكـي از مباحـث جنجـال   » علم ديني«بحث 

  طرفداران و مخالفان جدي دارد.
نظران بحث علـم دينـي اسـت كـه در مراكـز      يكي از صاحب ميرباقرياستاد 

و كتابي نيـز از   ها كند. جزوه مي ي خود را تشريحها علمي حضور يافته و ديدگاه
  ايشان درباره موضوع مزبور وجود دارد.

تـوان بـه دو طيـف     مـي  روي هم رفته، طرفـداران انديشـه علـم دينـي را    
در صـرفاً   برخي علـم دينـي را   ؛ زيرابندي كردبخش» يحداكثر«و  »يحداقل«
ا از اين فراتـر گذاشـته،   راند و برخي ديگر پا پذيرا شده» حوزه علوم انساني«

بـراي علـم    همچنين برخـي ديگـر   معتقدند.به علم ديني در علوم تجربي نيز 
علوم انسـاني، تجربـي و   «آن را اعم از  ةديني محدوديتي قائل نيستند و گستر

علم  ةآن دسته از متفكراني است كه گستر جزء ميرباقريدانند. استاد  مي »پايه
  دانند. مي ها ديني را در همه زمينه

دار آفريـده اسـت و   معتقد است كه خداوند انسـان را جهـت   ميرباقرياستاد 
سب معرفت در حـال انجـام   براي انسان قايل به اراده و اختيار است. انسان در ك

گذارد. اراده انسـان   مي تأثيردادن عملي ارادي است و نوع اراده انسان بر فهم او 
مندي مادي است؛ از ايـن  هم يا در جهت بندگي خدا و يا پرستش شيطان و بهره

  روي، ادراك انسان يا كافرانه است و يا مومنانه.
تلقي رايج، حق و باطل است، نظر معتقد است فهم و علم بر خلاف اين صاحب

نه صادق و يا كاذب. فهم و علم باطل (سكولار) هم در جهت باطل كارآمدي دارد. 
  البته ميزان كارآمدي علم سكولار در جهت باطل، امري نسبي است.
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به عنـوان   -نبودن جامعه، فرهنگ جامعه نيز و اعتباريبودن  با توجه به حقيقي
توان بخشي از فرهنگ را  نمي ؛ بنابراينرچه استحقيقي و يكپا -بعدي از جامعه

اي از دين واگذار كرد؛ از ايـن  به دين و بخشي ديگر را به فرهنگ تخصصي جد
نمايد. براي برپايي نظـام فكـري،    مي ، نظام فكري در جامعه الاهي گريزناپذيررو

  علم ديني ضروري است.
در كنـار هـر    ا كـه معن ـ بديننيست.  ها علم به معناي تهذيب گزارهشدن  ديني

هم نيست كه يـك   معنا بدينفرمول علمي، رواياتي به عنوان تزيين بياوريم و نيز 
ي علـوم،  هـا  ادبيات انضمامي به علوم اضافه كنيم و بگوييم كـه بايـد در فلسـفه   

ي مزبـور اسـت كـه همـان     هـا  تحول ايجاد گردد. بلكه منظور بـالاتر از ديـدگاه  
  اشد.ب مي »اصلاح و تكامل روش تحقيق«

از  كه دانند مي مؤثرگيري روش تحقيق عوامل مختلفي را در شكل ميرباقريآقاي 
توانند بر مبناي تعبـد بـه ديـن و يـا      مي عوامل فرهنگي است. اين عوامل، آنهاجمله 

  توانند ديني يا غير ديني باشند. مي عدم آن شكل گرفته باشند؛ از اين رو،
يي كـه  ها به علم ديني از زاويه خاصي نگريسته است كه با راه ميرباقرياستاد 

كه ايشان براي علم ديني  اي اند، متفاوت است. به همين دليل، گسترهديگران رفته
 گيرد با آنچه ديگران بدان معتقدنـد، بسـيار متفـاوت اسـت. بـه نظـر       مي در نظر

رسد  مي اي نتيجه رسد اگر كسي از همين منظر به علم و دين بنگرد، به همين مي
  اند.ن معتقد گشتهاكه ايشان بد

آنهـا نيـز   طبعـاً   كـه  اگر بدانيم بعضي از علوم يا تبديل بـه تكنولـوژي شـده   
ي ها ريزياقتضائات فرهنگي خود را در جامعه دارند و بعضي نيز تبديل به برنامه

ات عميق خود را خواهند داشت. ايـن  تأثير، باز هم اند اجتماعي و حكومتي شده
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است تا همـه علـوم را بـر    » علم ديني«نيازمند » جامعه ديني«رساند كه  مي مسئله
بـر ايـن   طبعـاً   ايجـاد نمايـد.  » نظام فكري دينـي «پايه وحي به وحدت برساند و 

اساس، نظام فكري ديني ديگر محدود به فقه و اخلاق و كلام و فلسفه نخواهـد  
  علوم، جزئي از نظام فكري ديني خواهند بود. ةبود، بلكه هم

وارد  ميرباقري والمسلمين الاسلام حجتيي را به انديشه ها منتقدان نيز اشكال
رسـد انديشـه    مـي  ترتيب بـه نظـر   كردند كه ايشان به همه آنها پاسخ دادند. بدين

  ايشان از انسجام لازم برخوردار است.
نظران طرفدار علـم  ر ميان صاحبدكه نكته ضروري است  ايندر پايان، ذكر 

مـل بيشـتر   أيي برخوردار اسـت كـه ت  ها از پيچيدگي ميرباقريديني، نظريه استاد 
  طلبد. مي پژوهشگران را
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